
  

  

  
  قرآن مجيد 

  ابوالقاسم پاينده: با مقدمه و ترجمه 
  انتشارات نويد و انتشاراتِ  مهر

  ِ  انتشار  بدونِ  سال و محل
  ]تمامِ  يک کروشه ها از منست و دو کروشه ها از متنِ  کتاب [ 
  
  

۳ 
 

از از پروردگارتان ، که شما را از يک تن آفريد و همسر اورا از او آفريد و ! ای مردمان 
آنها مردان بسيار و زنان پديد کرد بترسيد از خدائی که بنام وی از همديگر تقاضا 

  [...]ميکنيد 
  .کتاب ۲۴، ص [ " ] در مدينه نازل شد [ " ] ، زنان از سورهء 

  
اموال يتيمان را بدهيدشان و بد را با خوب عوض مکنيد و اموال آنها را با اموال خودتان 

اگر بيم داريد که در کار يتيمان انصاف نکنيد ، از . گ است مخوريد که اين گناهی بزر
واگر بيم . زنان هرچه خوش داريد ، دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا بگيريد 

    ] !بدون تفسير [...داريد که عدالت نکنيد ، فقط يک زن و کنيزی که مالک آنيد 
 همان ص

ند ، پسر را بهره مانند دو دختر است و اگر خدا شمارا در باره فرزندانتان سفارش ميک
دختر باشند و بيش از دو تن ، دو ، سه يک آنچه وانهاده از آنهاست واگر يک دختر 

اگر مرده را فرزندی باشد ، پدر و مادر هر کدام شش يک دارند . باشد نيمی از اوست 



 ، سه يک از مادر پدر و مادر از او ارث ميبرند]] فقط [[ واگر از او فرزندی نباشد و 
وصيتی که ]] انجام [[ اوست اگراورا برادری هست شش يک از مادراوست ، پس از 

شما چه دانيد که پدرانتان يا پسرانتان . وامی که داشته ]] پرداخت [[ کرده يا 
. مقرر جانب خداست و خدا دانا و فرزانه است   ]؟[ کدامشان برای شما سودمندترند

انهاده اند اگر فرزندی ندارند از شماست واگر فرزندی دارند نصف آنچه زنان شما و
[[ وصيتی که ميکند يا ]] انجام [[ چهاريک آنچه گذاشته اند از شماست ، پس از 

وامی که دارند ، و چهار يک آنچه شما واميگذاريد اگر فرزندی نداريد ، ]] پرداخت 
[[ اريد از آنهاست ، پس از بهره زنان است و اگر فرزندی داريد هشت يک آنچه واميگذ

اگر مردی يا زنی ، از بالا و . وامی که داريد ]] پرداخت [[ وصيتی که ميکنيد يا ]] انجام 
زير وارثی ندارد ، وبرادر يا خواهری دارد ، شش يک ، خاص هريک از آنهاست واگر 

  ]به تفسيری نياز است ؟ [... بيش از اينها باشند همه در سه يک شريکند 
  ۲۵ ، ص همان

آنکسان از زنان شما که کار بد ميکنند ، چهار گواه از خودتان بجوئيد ، اگر گواهی 
دادند  در خانه ها بازشان داريد تا مرگشان برسد ، يا خدا راهی برای آنها پديد آرد و 
آن دو تن از شما که کار بد ميکنند  آزارشان کنيد اگر توبه کردند و بصلاح آمدند  

برای !  شما که ايمان داريد [...] رداريد که خدا بخشنده و رحيم است دست از آنها ب
شما روانيست که زنان را باکراه بارث بريد  برآنها سخت مگيريد که پاره ای از آنچه 

  [ ... ]بايشان داده ايد ببريد 
  همان ص

او اگر خواستيد زنی را با زنی ديگر عوض کنيد و يکيشان را مال بسيار داده ايد ، از 
چگونه به ستم و گناه  آشکارا ميگيريد  چگونه آنرا ميگيريد در . چيزی مگيريد 

صورتيکه شما بيکديگر رسيده ايد و زنان از شما پيمانی استوار گرفته اند  زنانی را 
پدران شما گرفته اند ، مگيريد  مگر آنچه گذشته  که اين کاری زشت و نفرت انگيز و 

مادران و دختران و خواهران و عمگان و :  برشما حرام است ]]اينها [[ طريقه بدی است 
خالگان و برادرزادگان و خواهرزادگانتان و مادرانی که شيرتان داده اند و خواهران 
شيری شما و مادر زنانتان ، و پرورش يافتگان شما که درکنارتان هستند ، از زنانی که 

ناهی برشما نيست  و زنان پسرانی که از بر آنها درآمده ايد  واگر برآنها درنيامده ايد گ
شماهستند ، وجمع کردن ميان دو خواهر ، مگر آنچه گذشته که خدا آمرزگار و رحيم 

برجسته کردن کلمات از [   و زنان شوهر دار مگر زنی که مالک آن شده ايداست         
  ... ]خودِ  کتاب است 

  ۲۶ص 
 زنان عفيف موءمن بنکاح آرد از آنچه و هر کس از شما که از جهت مکنت ، نتواند ،

آنها را باذن کسانشان بزنی [ ... ] مالک آن شده ايد ، از کنيزان موءمنتان ، گيريد 
و چون . و مهرشان را بشايستگی بدهيد ، که عفيفان باشند نه زتاکار و رفيقگير  گيريد 

  [ !! ] شوهر دار شدند  اگر کار بدی کردند ، مجازاتشان نصف زنان آزاد است
  همان ص



مردان کارانديش زنانند ، برای آنکه خدا بعضی کسانرا بر بعض ديگر برتری داده و برای 
 زنانی که از نافرمانيشان [...] آنکه از مالهای خرج کرده اند ، زنان شايسته ، فرمانبرند 

گر بيم داريد ، پندشان دهيد ودر خوابگاهها از آنها جدائی کنيد ، و بزنيدشان ،  و ا
ِ  ديگر [ فرمانبر شدند ،  برآنها بهانه مجوئيد   که خدا  والا  و بزرگ  است  يکبار
حکومتِ  " که -بخوانيد و بعد ديگر تعجب نکنيد از آنچه که بر زنان ميرود و برايران 

    ] .، اساسش بجز اينها نيست " اسلامی 
  همان ص   

  

  .ستوار شده باشيد هرکجا باشيد ، مرگ ميبايدتان  وگرچه در بناهای ا
  ۲۸ص 

هرکه خطا يا گناهی کند و آنرا بگردن بيگناهی افکند ، دروغی و گناهی آشکارا بگردن 
  .گرفته است 

  ۳۰ص
اگر زنی از بيميلی يا سرگرانی شوهر خويش بيم دارد ، رواست که ميان خويش سازشی 

  .کنند و سازش کردن خوب است 
  ۳۱ص 

[ يد   وگرچه بشدت بخواهيد جور بينهايت مکنيد هرگز  نتوانيد ميان زنان عدالت کن
  ! ]بد نيست " بينهايت " که کمتر از 
  همان ص

فريب دهنده آنهاست  و چون بنماز ]] سزای [[ منافقان خدارا فريب ميدهند و خدا 
خيزند ، با مردم ريا کنند و خدا را جزاندکی ياد نکنند ميان دو گروه سرگردانند ، نه با 

  .ا اينگروه آنگروهند نه ب
  ۳۲ص 

  .برای کافران ، عذابی خفت انگيز مهيا کرده ايم 
  همان ص 
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  ! )آه که چقدر دلم مى خواهد برگردم ( دلتنگی 

  
۱ 

  آه که چقدر دلم می خواهد
  می خواهد که برگردم ؛

  با مادرم بشُويم حصيرها را در کنار دريا 
  خيسا خيس بر شانه هايمان نهيم

  . بندرِ  انزلیو بلولم در آبِ  کثيفِ  
۲ 

  آه که چقدر دلم می خواهد
  مى خواهد که برگردم ؛

   را دوباره ببينمتهرانکوچه هایِ  
  و چای در چايخانه های کثيف بنوشم

  بخورم دل و جگر و قلوه
  .لبویِ  کثيف و نشسته رویِ  ارابه هایِ  فکستنی 

۳ 
  آه که چقدر دلم می خواهد

  می خواهد که برگردم ؛
  خانی آباد و راه آهن کثيف ببينم خانه ها و کوچه هایِ 

  :يا 
  با چند جورابِ  پشمی 

  کفشهایِ  برادرِ  بزرگم را به پا کنم
   .ميدانِ  ثريایِ  جهانگشاوبروم به مدرسهء 

  :يا 
  ميدانِ  فوزيهِ  مرادبروم به سينمایِ  

  بموقعِ  انتراکت 
  "سيگار نکشيد " پائينِ  پرده ببينم چراغِ  قرمزِ  

  !و هاج و واج شوم 
  وسترن های ماکارونیِ  ايتاليائی ببينم

    سنگام وراج کاپور
  گنجِ قارون و فردين

  . که نامِ  فيلم هايش بيادم نيست - فروزانو 
۴ 

  آه که چقدر دلم می خواهد
  می خواهد که برگردم ؛



  با مادر و خواهرِ  بزرگم
   ،-) ! در کودکی " ( مرد " بعنوانِ  همراهِ  -

   برويممهرانبه کوچه، 
  و کلاه ها و شال گردن ها و دستکشهای بافته شده شانرا

  !به مفت و مفت بفروشيم 
۵ 

  آه که چقدر دلم می خواهد
  می خواهد که برگردم ؛

  هشتپربروم در کوچه هایِ  پر گِل و لجنِ  
  و دوباره ببينم مستراحها

  !  که چه عرض کنم -
   ،- چاله هایِ  گُشاد و پر گُه 
  !درونِشان و بترسم از غلطيدن در 

۶ 
  آه که چقدر دلم می خواهد 

  می خواهد که برگردم ؛
  ۵۵ و  بالزامدوباره بخورم

  شمس و مجيدیيا آبجویِ  
  ِ  ارمنیتيموردر دکانِ  کوچکِ  

  همايادر طبقهء بالایِ  پاساژِ  سينما 
  ...يا...ياو...و يا 
۷ 

  آه که چقدر دلم می خواهد
  می خواهد که برگردم ؛

  و با دوستان حسنِ  ژيانبا 
   را بپيمائيمخزرتمامِ  کرانه هایِ  

  شب تا صبح عرق بخوريم
  رویِ  ماسه ها ولو شويم

  ماه را در دريا ببينيم
  :و با خود بگوئيم 

   که شايد در آنسویِ  دريا 
  زندگی بسانِ  بهتری ست

  .  و بر سرنوشتِ  خود بگرييم -
۸ 

  آه که چقدر دلم می خواهد
  می خواهد که برگردم ؛



  زندانِ  اوينپشت کنم به 
  دانشگاه ملیو تنها بمانم با دوستان در محوطهء 

  پهلویو شبها سرکی زنيم به تمامِ  کافه ها و رستورانهایِ  خيابانِ  
  و تمام کنيم شب را 
   ...شهرِفرنگ يا در شهرِ قصهبا ديدنِ  فيلمی در 

۹ 
  آه که چقدر دلم می خواهد 

  می خواهد که برگردم ؛
  زلی راببينم ان

  راه آهن و خانی آباد
  ميدانِ ثريا را

  هشتپر و طوالش را
  باغ صبا وسيدخندان را
  به بهترين وجهی وپاک

  "مرحوم زندانِ  اوين " و نگاهی بياندازم به 
   ،-  پرازگُل و طراوت -

   بنشينمدرکهوبرکرسیِ  قهوه خانهء 
  .وبخورم دل و جگر و قلوه 

 ۸۲ُرديبهشت ۳۰
 

  تازه هاي امروز
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  محمد ايل بيگی
 )آه چقدر دلم می خواهد برگردم(دلتنگی 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
  

  :اگر ايرانی ديگر می خواهيم 
  ! ، بايد برود ؛ باتمامِ جناح هايش - همچون نظامِ  شاه -اين نظام

  
  
  
  

" در ستيزم با خود و مانده ام که چه بگويم وچگونه يقهء خودم را خلاص کنم ازاين 
ازطرفی معتقدم که همگان حقِ گفتن دارند وازجهتی ديگر ميخواهم بيان : ؟ " تضاد 

که همه گان ؛ ( و ناحاکم را بايد بدور انداخت کنم که تمامِ  جناح هایِ اسلامیِ حاکم 
محافظه کاران ، اصلاح طلبان ، مجاهدينِ  انقلابِ  اسلامی ، نهضت آزادی ومنتظری ها 

 که اين يکیِ چکمه پوش  را کردهایِ ايرانی هرگز نخواهند بخشيد ؛ -و بنی صدری ها 
ِ  عراق ، رجوی را هرگز نخواهند بخشيد  حسابهایِ ...  و -همانطور که کردهای

بسياربدی پس داده اند و دستِ بيشترشان به خونهاوخونهایِ بسياری آغشته است و 
من و ماها خروارها وخروارها سند داريم ، اما بسویِ شان نمی روم و رو نميکنم که لايقِ 

وحتی بايد بدور انداخت ) . اين نيستند تا روزهاو روزها وقتم را برایِ اين کار بگذارم 
 باصطلاحِ مخالفينی ازنوعِ توده ای ها واکثريتی ها و اقليتى هایِ مارکدارِ از نوعِ  تمامِ

و تمامِ  کسانی ! )  جمع می کنم " دوست " چقدر دارم برایِ خودم ( توکل و مجاهدين  
پوزشخواهی رسمی و عاجزانه ازمردمِ ايران را برایِ تمامِ خبط " زحمتِ " تا به امروز  که

  .  را به خود نداده اند -خيانت ها :  آری تاکيد می کنم -ا ها و خيانت ه
من تا بامروز ، اگرچه برایِ  دفاع از حقوقِ  پورزندها ، سحابی ها ، زرافشان ها و مسائلی 

ِ  نامِ    " نامعذرت خواهان " از اين دست ، امضايم را در زير فراخوان هائی در کنار
 تا زمانی که اينان رسما از مردمِ  ايران عذرخواهی گذاشته ام ، اما ازاين به بعد ، هرگز

ِ  اين کسان در آن باشد   حتی اگر سندِ آزادی –نکنند ، هيچ سندی را که نام
چگونه ميتوان آيندهء حوبی برای . وخوشبختی مردمِ  ايران باشد را امضا نخواهم کرد 

  ! ان ، پيش بينی کرد ؟ايران ، با اين کسانِ  بادبه غبغب انداز ومفتخر به خيانت هايش
، اگرچه سند بالنسبه خوبی ست ، اما نامِ  " برای اتحادِ جمهوری خواهانِ  ايران " 

نامم را در کنارِ  اين افراد بگذارم ؟ . بسياری از اين کسان درآن به چشم می خورد 
  .حتی برایِ اين سند ! حاشا ! حاشا ! حاشا 

  



  
***         

  
ِ  تارنماهایِ داخل ِ " ِ  ايران برکسی پوشيده نيست ، اما سراز محظورات " سياست

خبررسانی و آوردنِ نظراتِ مختلف که صد البته . تارنماهایِ خارج از کشور درنمی آورم 
سر می دهم ، اما برزگ کردنِ کسانی " هورا " درست و من از اولين ها خواهم بود که 

بزرگ می کنند بخشی از . ت ، ديگر قابل فهم نيس... چون حجاريان و بهزاد نبوی و 
و نمی بينند مابقیِ  گفته ! می کند " غش غش " گفته هایِ اين کسان را که آنها را 

چگونه می توانند فراموش کنند که حجاريان خودرا فاخر به بنيانگذاریِ  . هایِشانرا 
اطلاعات جمهوری ! ) اسلامی بلایِ جانمان " فرهنگ " باز هم اين ( وزارتِ  جهنمی 

که (  ، کتابی نوشت  - عمادالدين باقی -اسلامی می داند و حتی دوستِ نزديکش 
" گرفت و پس نداد و نمی توانم بيآورم گفتنی هایِ  " قرض " آنرا " دوستی " متاسفانه 

  . سعيد  " خدماتِ امنيتی " کردنِ  "  برجسته " برایِ  ) عماد را " شيرينِ 
: ش " رهبران "  حتی نامِ  -اسلامی برفريب است  ) جمهوریِ  ؟( بنایِ  تمامِ  حکومت 

خمينی نامِ واقعی اش نبود ، رفسنجانی ، نامِ  واقعی اش نيست ، آيا حجاريان ، نامِ 
، با نامِ  عاريتیِ " معاونِ  امنيتیِ نخست وزير " واقعی اش است ؟ بهرحال ، اين آقایِ 

" آنهم در ! تِ اطلاعات دفاع کرد  ، از لايحهء تاسيس وزار- که بيادم نيست –ديگری 
مخالفينِ رژيمی اگر نامِ  مستعار ! ايران " اسنادِ " و ثبت شده در تاريخِ  " مجلس 

و نامِ " معاونِ نخست وزير " انتخاب کنند ، برآنان ايرادی نيست که ترس از جان دارند ، 
  کرد ؟" اعتماد " چگونه می شود به چنين کسانی ! مستعار 

  
  
  

تيترهائی  " !  بهزادِ نبوی " چه ها بياد دارم از خيانت ها و جنايت هایِ اين آقایِ آه که 
ايران سروکارداريم " ناجیِ " انتخاب می کنند که گوئی با " ايسنا " برایِ   مصاحبه اش با 

در همين مصاحبه ای که اينچنان بزرگش " ! مظهرِ آزادی " و " فرشتهء عدالت "و با 
و آن . می کنم " قيچی " می آورم و باقی را  " ايشان "  يک نقلِ فول از کرده اند ، تنها

ى فقيه در چارچوب  ولايت مطلقه۷۶  طلبان و خاتمى در خرداد  شعار اصلاح: " اينست 
آخر چگونه می شود ، اينرا ديد و تيتر بزرگ نکرد و ديگر فريبانه .  " ! قانون اساسى بود

  !فريبگوئی هايش را بزرگ کرد 
  
  

        *** 
  

اين رژيم از درون اصلاح پذير : پيش از اين بارها گفته ام و بارها و بارها خواهم گفت 
يک رژيمِ  فاسد تا به . نه سرِ خود کلاه بگذاريم ونه ديگران را فريب دهيم ! نيست 

تا . يا بدستِ مردمش ، يا با دخالتِ خارجی ها : قهقرا ، تنها از دو طريق از بين ميرود 



يا بهتر بگويم ، خودتان در داخل ، آنرا از بين  –ها باز نشده ، خودمان "خارجی " یِپا
  .ببريد 

  ...ونامه تمام شد ؟
  
  ۸۲رديبهشت ۳۱

  خردادشنبه يک۴ 
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 محمد ايل بيگی
 : ايرانی ديگر می خواهيم اگر

 ! جناح هايش  ، بايد برود ؛ باتمامِ- همچون نظامِ  شاه -اين نظام 
. خوبی ست ، اما نامِ  بسياری از اين کسان درآن به چشم می خورد  ، اگرچه سند بالنسبه" رای اتحادِ جمهوری خواهانِ  ايران ب "

 . حتی برایِ اين سند! حاشا ! حاشا ! اين افراد بگذارم ؟ حاشا  نامم را در کنارِ 
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  "ائمه و زنان " 
  :برچيده هائى از کتابِ  

  )دربارهء تشييع  دين و تشييع دکانداران دين /  پاسخهائی به پرسشهایِ هزارساله ( توضيح المسائل 

   شجاع الدين شفا: نوشتهء 
  ۱۳۶۲چاپِ اول ، پاريس 

   صفحه۹۶۰در 

  
" ابوالقاسم " قرآنِ مجيدِ " برچيده هایِ  محمد ايل بيگی از " يمهء بخشِ  سومِ   ضم[ 

  )  " ]سورهء زنان ( پاينده " خانِ 
  

  در حديث معتبر از حضرت امام محمدباقر عليه السلام منقول است که رسول خدا »»»
زينت تا ازخانه بال وپر زنان را کوتاه کنيد به ترک لباس و : صلی االله عليه وآله فرمود 

بيرون نروند ، وهرکه راضی باشد به زينت و بيرون رفتن زنش ازخانه ، پس اوديوث 
وفرمودکه هر که اطاعت .است و بنا ميشود برای او هرقدمی که برداردخانه ای درجهنم

اذن  فرمودمثلا غرض ازاطاعت چيست ؟ : پرسيدند.زنش کند خدااورابه جهنم اندازد
  . ، ومردقبول ميکند  اعروسی برودميطلبدکه به حمام ي

تاليف عالم [ ) مجمع المعارف ومخزن العوارف ، عين نهم ، درعقوبت زناکاران ولاطيان ( 
، نشريه ) ضميمه کتاب حليه المتقين ( ربانی محمدشفيع بن محمدصالح قدص سرهما 

   ]ش  =شفا، بدونِ ذکرِص از ) بی تاريخ(مرکز انتشارات امين و رشيدی ، تهران 
  ۵۷۷-۸ صص

  
منقول است که زنی آمد بخدمت ) ع(درحديث صحيح ازحضرت امام محمدباقر»»» 

حضرت رسول اکرم صلی االله عليه وآله ، وپرسيد يارسول اله ، چيست حقی که شوهر 



وازخانه او بی رخصت بيرون  زن لازم است که اطاعت شوهربکند بر برزن دارد؟ فرمود
سيد يارسول اله ، آيامن نيز برشوهرم آنقدرحق دارم که پر. نرود وهرگزنافرمانی نکند 

اگرامرميکردم که معاذاالله کسی : وپس فرمود . او برمن دارد ؟ فرمودکه ازصديکی نه 
  . برای غيرخدا سجده کند ، هرآينه زنان را ميگفتم که به شوهران خودسجده کنند 

 گران است ، فرمودندکه هرکه يک دختردارد بارش) ص(حضرت رسول اکرم »»» 
وهرکه دودختردارد به خدا سوگندکه بفرياد اوبرسيد ، وهرکه سه دخترداشته باشد 
جهادکردن را ازاو برداريد، وکسی که چهاردختر داشته باشد ، ای بندگان خدا اورا 

  .ياری کنيد ، ای بندگان خدا به اوقرض  بدهيد ، ای بندگان خدا به او ترحم کنيد 
منقول است که چون اراده جنگ ميفرمودند با زنان خود ) ص(ونيزازآن حضرت »»» 

  .مشورت ميکردند تا آنچه ايشان گويند خلاف آن  بفرمايند 
منقول است که ) ع(و حضرت امام جعفرصادق ) ع(ازحضرت امام محمدباقر »»» 

حقتعالی برای زنان غيرت جائزنداشته است وفقط از برای مردان غيرت قرارداده است ، 
ازبرای مردان چهارزن وازمتعه وکنيزآنچه خواهند حلال گردانيده است واز برای زيراکه 

زن بغيراز يک شوهرحلال نکرده است واگرشوهرديگرطلب کند نزدخدا زناکاراست ، 
  .وغيرت ورشگ نميبرند مگرزنان بد 

، ) ص(درآداب وسنن اسلامی واخلاق ودستورات شرع مطهرنبوی [ حليه المتقين ( 
عالم ربانی مرحوم ملامحمد باقرمجلسی ، نشريه مرکزانتشارات امين ازتاليفات 

 –، باب چهارم ، فصل ششم ] .ش ، بی ذکرص از ) بی تاريخ (ورشيدی ، چاپ تهران ، 
  )  باب خاتمه – باب سيزدهم ، فصل سوم –باب ششم ، فصل دوم 

  ۵۷۸-۹صص 
  

اين است که اورا در احاديث معتبرواردشده است که وظيفه مرددربرابرزنش »»» 
سيرکند وبدنش رابپوشاند ويکروزدرميان روغن برای ماليدن به او بدهد ، وهرسه روز 
يکمرتبه گوشت برای او بياورد ، ورنگ مانندحنا و وسمه هرششماه يکبارباوبدهد ، 

  .ودرهرسال چهارجامه اش بدهد دوتا ازبرای زمستان ودوتا ازبرای تابستان 

خ بهاءالدين محمدبن حسين بن عبدالصمدحارثی عاملی تاليف شي[جامع عباسی ( 
معروف به شيخ بهائی ، بافصول تکميلی ازناظم الدين قرشی ساوجی ، تهران ، 

  )باب يازدهم ، مخصوصات ابکار ، .] شبدون ذکرص از ۱۳۳
  ۵۸۰ص 

  
  .درجهنم نگريستم وديدم که بيشترمردم آن زنانند »»» 
  .ت شيطان ميرود  زن بصورت شيطان ميآيد و بصور»»» 
  .از زنان بد به خدا پناه ببريد واز نيکانشان بپرهيزيد »»» 
  .خطرناکترين دشمن تو همسرتواست که همخوابه و مايملک تو است »»» 
اگر زنی خودرا معطرکند وبرمردمی بگذرد که بوی عطرش را بشنوند ، آن زن »»» 

  .زناکار است 



تاشوهرش از خوردن  ناهار وشام او بايستد اگر زن حق شوهر را بداند ، هنگام »»» 
  .فراغ يابد 

  .بهترين مسجدزنان کنج خانه آنهاست »»» 
  .وزنان را نخ ريسی  فرزندان خودرا شنا و تيراندازی آموزيد»»» 
بهترين زنان آن است که وقتی که مرد بدوتوجه کند مسرور شود و وقتی که »»» 

  .بيچون وچرا اطاعت کند  بدوفرمان دهد
بسازی ساخته ای ،  باکجی او اگر. زن ازدنده ای خلق شده که راستی پذيرنيست » »»

  .ميشکنی ، وشکستنش طلاق است  واگر خواستی به راستيش بازآوری اورا
اصول : مجموعه سخنان حضرت محمد ، گردآوری شده از کتابهای  [ نهج الفصاحه( 

تيسيرالوصول ، کتوزالحقايق ، صحاح سته ، الجامع الصغير ، اعيان الشيعه ،  اربعه،
کمال النصيه ، البيان والتبيين ، عقدالقريد، ربيع الابرار ، توسط ابوالقاسم پاينده ، 

  ] ). ش بدون ذکر صص از .  قمری ۱۳۷۱تهران ، 
 ۵۸۱-۴صص 
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 :برچيده های محمد ايل بيگی از
  )  زنان سوره( پاينده " خان"ابوالقاسم " قرآن مجيد"
  و
  "ائمه و زنان"

 پاسخ هائی به پرسشهای هزار ساله درباره تشيع دين و تشيع دکانداران( مسائل توضيح ال برچيده هائی از کتاب
   )دين

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : از محمد ايل بيگیبرچيده هایِ 

  واژه هایِ قرآنی
  حبيب االله پيمان: نوشتهء 

  ۱۳۵۸چاپ اول ، بهمن ماه 
  جنبش مسلمانان مبارزشورای انتشارات و تبليغات 

   صفحه۷۸در 
  ]ِ  کروشه ها از منست  تمام[ 
  

  
  

. ماست ) جهان بينی و ايدئولوژی ( قرآن منبع اصلی و پايه و اساس مکتب فکری �
و جمهوری يا قابلِ فهم تر ؛ حکومتِ  [ تعاليم قرآن ، قانون اساسی نظام توحيدی 

و سرچشمه معرفت و هادی و رهگشای ما در حيات فردی و اجتماعی است ] اسلامی ؟ 
حاوی همه آموزشها ومعرفت های اساسی يام قرآن برای مردم است و قرآن پ. [...] 
که هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی بدان ] خط کشی زيرِ کلمات ، از من   [ است

  .نيازمند است 
  ۱ص 

  
  :امت �



به معنای قصد کردن است و امت جماعتی ازانسانهاست که دراين قصد و " ام " از ريشه 
از اين کلمه ، مفاهيم نزديک و وابسته بيکديگری چون ، پيش .  تند هدف مشترک هس

 جماعت  ، همراه -رو ، حرکت به جلو ، پيشوائی وحدت و اشتراک راه و اشتراک هدف 
  .، اخذ ميگردد 

  .در قرآن در بيش از شصت مورد اين کلمه بطور مفرد يا جمع بکار رفته است 
 می دهند ، جنبه فکری وهدفی دارد ، پيوند مشترک بين افرادی که تشکيل امت

عوامل ديگری چون نژاد ، خون ، رنگ و زبان و حتی سرزمين در نظر گرفته نشده است 
[...] .  

 وجه تمايز مفهوم امت ازساير مفاهيمی -قرآن بهرنوع اجتماع انسانی امت نمی گويد 
د را به هم که برجمع افراد اطلاق ميشود ، همان مقصد و راه مشترکی است که افرا

  .پيوند می دهد 
  ۲ص 
مفهوم امت با ملت و قوم و هراجتماع ديگر انسانی اين فرق اساسی را دارد که  �

 ممکن است ملتی به امت های مختلفی -وحدت درراه و سرنوشت درآن الزامی است 
 هرگروه که ازيک ملت و يا قوم که در راه و مسير مشترکی گام برمی -تقسيم شود 

  .  يک امت هستند - بسوی هدف واحدی دارند دارند و رو
  ۳ص 
 سياسی بسر می برند -امت همه کسانی را که دريک مرزمشترک جغرافيائی[...]  �

ويا بيک زبان صحبت می کنند و يا دارای وحدت نژادی وقومی يا خونی هستند 
راه دربرنمی گيرد بلکه تنها مردمی را شامل است که دارای عقيده و طرز فکر و هدف و

پيشتر از تو پيمان برو کَشکَت را بِساو که قرآنِ  مارکس . [ مشترک و واحدی هستند 
را يافته است و صدالبته که آقایِ پيمان که " همبستگی هایِ بين المللی " تمامِ  اين 

ونمی گويم ؛ کتابهایِ ترا ( عادت به جز خواندنِ تنها قرآن را دارد ، هرگز نوشته ها 
  ]! نحوانده است 

  ۴ص 
درحقيقت يک حزب است ] ،[امت مفهومی نزديک به يک حزب پيدامی کند [...]  �

متشکل از افرادی همفکر و هم عقيده و با مسئوليت مشترک و مبارز و درحال قِام و 
] گوسفندان و اسبان وشترانِ   [ هرامتی همانند . پيکلر برای پيشبرد يک هدف معين 

  . است کاروان به پيشوا و رهبری محتاج
  ۶ص 

  
  :امامت  �

پيشوا ورهبراست که مردم را بسوی . امامت به معنای پيشوائی وتقدم درهرامری است 
بمعنای قصدکردن وبه سوی چيزی " آم " از ريشهء . هدفی خاص هدايت ميکند 

  .روآوردن 



کتاب هم . پس اعن ازشخص است . امام نمونه وسرمشقی است که ازآن پيروی  ميشود 
مام شود يعنی سرمشق و راهنماقرارگيرد امام راهنما وپيشوابسوی هرنوع ميتواند ا

  ]از بدان بود ، يا از خوبان ؟ " دجال امام . ["هدفی است ، خوب يا بد 
  ۱۸ص 
[ افراد يک گروه بسوی هدفی درآينده ] وغلطاندنِ [ هدف امانت پيش بردن  [...] �

ايت متضمن تغيير وتحول در هد. است ] که چهارده قرن پيش ازاين وجود داشت 
  .است ] و بی شخصيت سازیِ کاملِ آنان [ شخصيت افراد 

  ۱۹ص 
  

  چه کسی امام می شود ؟  �
کسی که به تمام معنا ودرتمامی ابعاد نمونه کامل انسانی باشد ، که امت را بسوی آن 

  .دعوت ورهبری می کند 
الی ، واگرمنزلگاه آتش باشد ، اگرهدف رهبری بسوی االله باشد امام ناچاربايد انسان متع

  .امام نمونهء يک انسان دوزخی است 
  ۲۳ص 

  
  آيا هرکسی می تواند به مقام امامت برسد ؟ �

] ؟ " ايشان [ " مردم کسی را به رهبری ميگيرندکه نزديکی وقرابتی بين خود واو 
کن مم] ؛[اگر همانند شدن بااورا غيرممکن بدانند رهايش ميکنند [.] احساس بکنند 

اورا سرمشق قرار  ] -[است اورا دوست بدارند و ستايش کنند اما تقليدش نميکنند
  .نميدهند 

  ۲۶ص 
  

   انسان�
تعابير ديگری که به انسان ياخلعت وی . درقرآن تکرار شده است بار۶۵کلمه انسان 

  .بنی آدم و بشر : مربوط ميشود عبارتند از 
بشر .  ساختمان بدنی انسان بکار ميرود تعبيير بشر برای معرفی وبيان جنبه جسمانی و

مراد ازآن بيشتر ] ،[را ظاهرا پوست بدن معنا کرده اندو لذا هرجا بکاررفته است 
  .خصوصيات جسمانی انسان بوده است 

  ۳۸ص 
موجودی که درخصوصيات ] ؛[است " بشر"باشد " انسان"انسان  پيش ازآنکه  �

ص [...يفی چندان باديگر حيوانات ندارد جسمانی وانگيزه ها واحتياجات بدنی تفاوت ک
بشر وقتی انسان می شود که استعدادهای تازه ای درپرتوروح الهی بدست آئرده ]۳۹

  .است 
  ۴۱-۴۰صص 

  



  :شيطان  �
که انسان را از حرکت تکاملی ...  ظلم – غفلت – جهل – ترس -هرعاملی چون فقر

  بسوی خدا بازدارد شيطانی است 
در رديف ملائک آمده و ] ،[ليس هم خوانده شده است شيطان که درمواردی اب

. [...] همانندآنها ازنيروها و کارگزاران امرخدا درطبيعت وجهان هستی می باشد 
شيطان . شيطان مظهر استکبار وعامل استضعاف درحيات انسان وتاريخ بشر است 

ودرا برتر ، کبر ورزيد وخ برخلاف سايرفرشتگان که دربرابرانسان به  سجده افتادند
بعدها مستکبران بزرگ تاريخ همه خودرا به گونه ای ازنژاد ، خون ، اصل [...] دانست 

  .ونسب وجنس برتر شمردند 
  ۵۹ص 

  
  تاريخ سراسر نزاع حق و باطل است �

 - سراسر تاريخ بشر در اصل جزجنگ دائمی حق و باطل ، شيطان و انسان نيست 
حزب شيطان وحزب ] ؛ [ دو حزب قراردارند وانسانها به دو جبهه تقسيم مِ شوند ودر

 حتی اگر - و هرکس خواه ناخواه دراين ياآن جبهه ، يا حزب قراردارد -خدا 
   .خودنخواهد ونداند 

  ۷۷ص 
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  :برچيده های محمد ايل بيگی از
   »واژه های قرآنی« 

 االله پيمان نوشته حبيب
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  ضرب المثل هایِ فارسیِ بکارگرفته شده درزبانِ فرانسه
  

 - ريشه در زبانِ فارسی دارنده  ک-  فرانسوی المثل های ضرب  تعدادی از۱۳۷۷بگمانم در سالِ 
 ، ليتره Hachette ، هاشت Robert ، روبر Larousseلاروس ( از کتابها و فرهنگهای فرانسوی 

littréجمع آوری کردم و بجایِ آنکه به ترجمهء شان بپردازم ، در ديوانِ  شعراء ودر ... )  و "
. فارسی شانرا گشتم و يافتم  ، معادلهای  شاملو"ء کتاب کوچه"  و دهخدا" ِ امثال و حکم

  :تعدادی از آنها را دراينجا می آورم 
  

  Proverbes Persans -ضرب المثل های فارسی      
  

Alturisme   :  ) همنوع دوستی (  
   
D’autres ont planté ce que je mange , je plante ce que d’autres 
mangeront . 

  ديگران بخورندديگران کاشتند ما خورديم ، ما ميکاريم 
  :يا 

  )نظامی  ( چونيک بنگری همه برزيگران يکديگريم/ بکاشتند و بخوردندو کاشتيم خورند
  

meÂ ) : روح و روان (  
La cage sans oiseau n’a pas de valeur .  ( Sa’di , Boustan , IX , 4 ) . 

 )سعدی (   که بی مرغ ، قيمت ندارد قفس 
 

Ami et Ennemi  ) :من دوست و دش(  
  

La paix des deux mondes repose sur ces deux mots : bienveillance envers 
les amis , modération envers les ennemis . ( Hafez , odes ) . 

  )حافظ (با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا / آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است 
  

Artisan  ) : پيشه ور(  
Un sac d’or se vide ; la bourse de l’artisan est toujours pleine ( sa’di , 
Boudtan , VII , 16 ) . 

  )سعدی ( نگردد تهی کيسهء پيشه ور / بپايان رسد کيسهء سيم وزر 
  

Dédain  ) : تهمت و اهانت(  
Les chien aboient , la caravane passe . 

  .سگ لابد و کاروان گذرد 
  :يا

  . رزق گدارا آواز سگان کم نکند
  :يا 

  .ابر را بانگ سگ ضرر نکند 
  :يا 

  ) ناصر خسرو ( از غلغل سگان چه زيان دارد / ابر سياه رابهم وااندر 



  
Frère  ) : برادر(  

Un frère est un frère , mais un chevreau a toujours valu son prix . 
 .، بزعاله يکی هفتصد دينار ] ی خود [ برادری بجا 

 
( servir un seul ) Maître  : ) ارباب)درخدمتِ  تنها يک   

N’attends pas de gage d’Omar , quand tu travailles dans la maison de 
Zaïd . ( Sa’di , Boustan , V , 10 ) . 

  ) سعدی ( چو در خانهء زيد باشی به کار / ز عمرو ای پسر چشمِ  اُجرت مدار 
 

Monde  ) : دنيا(  
Avant notre venue , rien ne manquait au monde ; après notre départ , 
rien ne lui manquera . ( Omar Khayyam , Quatrains ) 

  )خيام ( زين پس چو نباشيم ، همان خواهد بود / زين پيش نبوديم و نَبد هيچ خلل 
  

( la ) Parole envolée  ) : شتاب گوئى (  
La flèche lancé ne retourne pas à l’arc . ( Sa’di , Gulistan , VII , 54 ) 

  ) سعدی . ( تيری که از کمان جست ، برنگردد 
  

Précipitation  ) : شتاب(  
La précipitation vient du diable : Dieu travaille lentement . 

  ...عجله کار شيطان است 
  :يا 

  .شيطان و التانی من الرحمن العجله من ال/ تعدی و شتاب از ديو و آهستگی از يزدانست 
  :يا 

  )مولوی ( هست تعجيلت زشيطانِ  لعين / که تانی هست از يزدان يقين 
  

Providence  ) : مشيت الهی(  
Celui qui m’a donné dents , me donnera du pain . ( Sa’di , Boustan , VI, 
8 ) . 

  )سعدی . (هرآنکس که دندان دهد ، نان دهد 
  

Réputation  : ) شهرت(   
Pierre qui roule n’amasse pas mousse ( Sa’di ) . 

  )سعدی ( که برسنگِ  غلطان نرويد نبات 
  :يا 

  .پياز آدم هرجا که کونه نمی بندد 
  :يا 

  .هرجا هيچ جا ، يک جا همه جا 
  

( inégalité des ) Séxes  ) : ِجنس) نابرابری   
«Si » épousa « mais » et mis au monde « plût à dieu que … » 

  )مولوی ( نام " کاشکی " ازآنان بچه ای شد / تزويج کردند " مگر " را " اگر " 



  :يا 
  .اگر خاله ام ريش داشت ، آقا دائيم بود 

  :يا 
  .خاله را خايه بدی ، خالو شدی 

  
Vérité et Mensonge  ) : راست و دروغ (  

Le mensonge qui fait du bien vaut mieux que la vérité qui fait mal 
.(Sa’di) 

  ) سعدی . ( دروغِ  مصلحت آميز ، به از راستِ  فتنه انگيز 
  

( le ) Vilain  ) : مضر(  
Depuis que le soleil et la lune brillent au firmament , on n’a rien connu 
de meilleur que le vin . ( Omar Kayyam , Qutrains ) . 

  ) خيام ( بهترزمیِ ناب کسی هيچ نديد / سمان گشته پديد تازهره و مه درآ
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  ...اما! وهرچه دلِ تنگت ميخواهد راامضاءکن ..."برای اتحاد"مسعودجان ،
  

ِ هرگزنديده ام ،  برای " بيانيه "  ، درمقاله ای با عنوانِ مسعود فتحیدوستِ خوب و عزيز
، ازجمله ) که به ضميمه در زير می آورم " ( چرابايد امضاء کرد ؟ " اتحادجمهوريخواهان ايران 

   :چنين می نويسد 
به وفور برخی از آن ها نقد خود را نه از اين اصول بلکه از طريق ديگری، از جمله با اشاره 

من با تمام احترام به .  از جمهوريخواهان در پای آن مستدل می کنندامضاهای طيف معينی
 تقسيمو نقطه نظر اين منتقدان، معتقدم که دوران اين نوع مرزبندی ها و خط کشيدن ها

بر اساس مواضع و عقايد و حتی گذشته آن ها ،ديگر » غيرخودی«و » خودی«ه انسان ها ب
 و به رسميت شناختن حق انکار فرهنگ مداراتاريخ نشان داده است که . سپری شده است

نظر و حق مخالف، در صورت تداوم و به کرسی نشستن می تواند به فجايعی منجر شود که 
روحيه در عين حال اين .  اسلامی استيک نمونه حاضر و خشن آن، حکومت جمهوری

 بيش از آن که انعکاس ارائه يک راهبرد باشد، سد راه يافتن يک پاسخ واکنشی و احساسی
  . منطقی به ضرورت و يا عدم ضرورت طرح اتحاد جمهوريخواهان، در شرائط کنونی است

مرزبندی اصل اول دمکراسی و جامعه آزاد به رسميت شناختن حق مخالف و از بين بردن 
مرز ما به عنوان جمهوريخواه با مخالفان . های عبور ناپذير مصنوعی بين انسان هاست

اين که جمهوری، اگر جمهوريخواهی ماست، ديگر اختلافات درونی در ساير عرصه ها و 
دفاع از جامعه پلورال و متکی بر . کدام جمهوريخواه از کجا آمده است، فاقد اهميت است

هومی ندارد جز حرکت بر بستر رای جاری انسان ها در لحظه و از جمله مف هر کس يک رای،
  . در ايجاد يک جبهه و ائتلاف و انتخاب راه آينده

  ]تمامِ  خط کشی ها زيرِکلمات ازمنست [ 
  
یِ مقاله ات ، که از دل برآمده است و لاجرم بردل می نشيند و من از محتوااگرچه ! دوستِ من 

! ) وحتی باقرض کردنِ انگشت از ديگران (  که دودستی و ده انگشتی اولين کسانی خواهم بود
  :آنرا امضاء می کنم ، اما اجازه بده که بگويم 

می [  تقسيم"  داريم ،"به وفور امضاهای طيف معينی "ايراد می گيری که من و ماهایِ نظرانداز 
اساس مواضع و عقايد و حتی بر  " ]و آنهم [ » غيرخودی«و » خودی«به  ]را [  انسان ها  ]کنيم 

، انگاره کارو بارِمان شده "  نکار فرهنگ مداراکه اِ " ]و از جماعتی هستيم  [  "گذشته آن ها
  !  است 

" طيفِ معين" مسئوليتِ اين گفته ات که چون نمی خواهيم امضاء هايمانرا در کنار نام افرادِِ آن  
، بعهدهء خودت می "  نادارانش "  بالطبع از و" منکرانِ فرهنگِ مدارا"بنهيم پس می شويم از 

، اما جانا چه خوب "! ) به کمرِ خودت"  ، می گفتم که - که هستی -اگر دوست نبودی ( گذارم 
آری هستيم و بی . ها هستيم " ناخودی " ها و " خودی "کرده ای که از معتقدانِ " متهم " مارا 

هارا قلع وقمع " ناخودی "  بوجود آوريم و تمامِ  "فجايع " بی آنکه بخواهيم !  هيچ شرم و حيا 
من وماها ، نه ! نه عزيزم !  هایِ شان فرو کنيم " آنجا " کنيم ، يا دهانِ شانرا  بدوزيم و باطوم در 

تنها از کوچکترين حقوقِ  اينها دفاع خواهيم کرد ، بل بی هيچ ترس ولرز می گوئيم که حتی  
ها بودن ، به معنای " خودی " با . وز برسرِ کار دفاع خواهيم کرد ازکوچکترين حقوقِ  جانيانِ امر

  !  که نيست -نيست " غيرخودی " نقضِ حقوقِ 
"   چه در قدرت باشد وچه در -جنايت کار و خيانت کار ، خيانتکارست وجنايتکار! دوستِ من 
 بخواهی که برويم چگونه رويت می شود که از ما: بی رودربايستی با تو می گويم ". اُپوزيسيون 

توده ای و اکثريتی )  نامحترمانه است ، ميدانم ، اما می گويم " ( قماشِ  "و بنشينيم باکسانی از 



. وامضاء کنيم بيانه ای را ! ) متاسفانه ليست طولانی ست ... ( و اقليتیِ  از نوعِ  توکل و رنجبران 
 توکل !  تو ديگر چرا ؟!  اينها بودی قربانیِ يکی از" گاپيلون " آخر تو يکی که دردکشی و در 

)   يک جمع از (اينان دارند ملتِ .  ای و خمينی همانقدرجنايتکارست که رفسنجانی و خامنه
يک جمع ( خودرا ، به بهانهء ناياخوب مسلمان بودن و نبودن ،  تارومار می کنند و توکل ، افرادِ  

آيا به صرفِ آنکه در حکومت نيست " ! نوکرانِ  بورژوازی " خودرا به بهانهء واهیِ  )  ازتشکيلاتِ 
 را پنهانی بشوريم ، تا رژيم  با ، خود را در اپوزيسيون می داند  ، بايد کاردِ خون آلودش و خود

پنهانکارِ جنايت ، شريکِ  جرم است وراهگشایِ !  نشود ؟" اپوزيسيون " خبر از جنايت در بينِ 
جنايتکاران برایِ به قدرت رسيدن ؛ چشم بستنِ مان بمعنایِ نابه ديده گرفتنِ حقوقِ 

  !تعويض کردن  ! ) خوب ؟( بد کم و بيشانسانهاست و بد را با 
اما اينجا ، مسئلهء تو و توها نيست و توکل ؛ اينجا ، ! دانم ، ميدانم که دريا دلی و بخشنده مي

ست ومردم و ا) جويبار نه بخشی از درياکه نه و بخشی از رودخانه هم نه ، که (  مسئلهء شما 
خاکِ چند عالم !  خيال داشتيد که به دريا برسيد و رسيديد به مرداب . حساب پس دادن ها 

وبدارِتان بيآويزم از پنجهء " محکومين "رسرم اگر بخواهم تو و توها را بنشانم بررویِ  صندلی ب
  ! اگرِتان باشد -پا تا مویِ سر 

 ، حقست بر بودن وگفتن وزيستن ؛ انسان - باهر عقيده -هر انسان را : ساده بگويم و خلاصه 
 روا داشت ، پاسخگوئی از حداقلِ برایِ آن زاده نشده است که روا دارد ظلم بر انسان و اگر

مارا جايز نيست که بصرفِ مخالف بودن ، چنانچون مخالفين کنيم و خودرا . حداقل هاست 
  :يعنی چه؟ يعنی . مصُون  به پنداريم از پيگيری ها 

  : وچه هایِ مان بيآوريم ازجمله اينها   در برنامه ها و بيانيه ها و چه
  
وظايف و (   که سيه نوشته ها بر سفيد نگفته ها بيش -" بايد "  ؛   ونه-  سيستمىِ مان بهتر -

  ؛) حقوق کاملا مشخص 
    ملاک ، انسان و نه خدا  ؛ -
     ونه تحميلِ نظرتان ؛-  خداىِ تان  و ناخداىِ تان اگرهست ، حقِ تان -
  چه -ش پذير  رفتار و کردارتان ، سنج: ) گونه ام " دينا دين " و ادامه بدهم به نظرياتِ   ( -

  درحکومت باشيد و چه در خارج از آن و پاسخگوئی از ابتدائی ترينِ  ابتدائی ها ؛
  -ها را خارج می کنيم به سراسر از برنامه هایِ مان و کينه جوئی هارا هم " پيدام "  اعدام و -

ناحکومتى و اما دادگاه هایِ صالح می بايد برایِ دانستن و يافتنِ  خلافکاری هایِ حکومتى يان 
   ؛ يان

  نيست ، که بيان حقيت ؛" قصاص "   غرض -
: هم بوديد " هرم " شايد بوديد ، اما از خاطر نبريد که باد کننده گانِ  نوکِ " مهره "   اگرچه -

  و -نگفتهِ تان ، خيالِ رهبرانِ تان را آسوده و آسودگیِ خيالشان ، برجنايتِ شان افزود 
  بربارِشمايان هم ؛

ِ  تحليلی و بشرطِ بازگوئىِ شان ، خطائی نيست که خدائيد و   شم- ايِتان را اگر بود اشتباه
  خدايان را تجربه لازم ؛ اما اگر به تعمد حطایِ تان بود ، پس حسابی پس دادن ؛/انسان

....  
  :و مى رسيم به اينجا 

 امضاء کنيم و از تو من و ماها نطرِ مان را داديم که چرا نمی توانيم و نمی خواهيم! دوست خوبم 
، ) گرچه در تهِ  دل خواستار بوديم ( را پس بگيريد ) و امضائِتان ( و توها نخواستيم که امضائت 



امضاء  "  بايد"، می گوئی و می گوئيد که "  است بهتر" اما تو و شما ها ، بجایِ آنکه بگوئيد که 
  !که سر از جوی و جويبار در نيآورد  و اميد–دريا دلی گويا دارد به درياچه دلی می رسد ! کرد 

  
" سند" هاکه خيانت ها ونوکر منشی شان آنچنان برهمه گان آشکار است که به " توده ای " 

ما ايرانيان " حافظهء تاريخیِ  " آوری نياز نيست، اکثريتی ها هم اگرچه به هم چنين ، اما گويا 
ايرادِ اصلی ام به ! ( طنت از چه رو ؟  ورنه رجوعِ دوباره به سل-بايد هميشه لنگالنگ باشد 

  يعنی اعضایِ  ريزو درشتِ  شان ازاينروست که اگرچه فردافرد يادآورِ خبط و -اکثريتی 
به پوزشخواهی ندارد و " عادت" خطاهايِشان می شوند ، اما هنوز در سازمانی هستند که 

نه می توان به خطا و خيانتِ  چگو!  رهبرانِ خيانتکارش ، هنوز خودرا محق می دانند و طلبکار 
  خود ايمان داشت و هنوز عضو اين سازمانها بود؟

 خيلی از اختلاف ها  که بايد و بايد آری ، آری ، برای سرنگونیِ حکومتِ  اسلامی ، که نه بهتر ، 
، نبايد همسفرهء کسانی شد که تفاوتِ هرگز ، هرگز را کنار زد و به حداقلی بسنده کرد ، اما 

 .کنونيان چندان نيست شان با 
  ۸۲ خرداد ۵

  خرداد۱۱شنبه يک 
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 برابر ٢٠٠٣  مه ٢٦دو شنبه مقالات امروز
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   گردآوری سازمان دانشجویان ايرانى ـ هلند  )اکثريت(های سازمان فداييان خلق ايران  ای از خيانت گوشه
   :۲پيوست 

  
 »برای اتحاد جمهوريخواهان ايران«بيانيه 

  چرا بايد امضا کرد؟
   

در . من معتقد به تقسيم جمهوريخواهان ايران به چپ و راست و غيره نيستم
قه جمهوريخواهی، بلکه به يک جبهه ملی از  ايران بويژه امروز ما نه به چند ف

 گشودن جمهوريخواهان نياز داريم تا بتوانيم به نيازهای عاجل جامعه ايران در
مه امکان  چشم انداز های جديد در برابر آن پاسخگو باشيم و مهم تر از 
اهم  يگران را ف ايجاد يک اراده ملی برای حفظ منافع مردم ايران در برابر 

امروز نيروی جمهوری خواهان ايران از تنوع و گستردگی خاص خود . آوريم
سلطنت آغاز می شود مرز جمهوريخواهان ايران با گسست از . برخوردار است

و به جدائی قطعی از توهمات اسلامی از حکومت فعلی، پايان می يابد و در اين 
فاصله بزرگ ميان هوادادران رژيم سلطنتی تا وفاداران به رژيم اسلامی، 

ر

ه
ر د



ائط کنونی به اتحاد اين  ريائی از نيرو و انرژی نهفته است که کشور ما در ش
  کراتيک شديدا نيازمند استنيرو بر اساس اصول و فرهنگی دم

ر د

  مسعود فتحی 
   

. را امضا کرده ام» برای اتحاد جمهوريخواهان ايران«برخی از دوستان و رفقای من سوال کرده اند که چرا بيانيه 
از جمله به مقدمه آن، به همين دليل نيز از امضای آن . برخی از نزديک ترين همفکران من ايراداتی به بيانيه دارند

برخی ديگر ايراداتی به بعضی بند های آن دارند، بدون آن که در اصل مساله يعنی ضرورت .  ورزيده اندخود داری
اتحاد جمهوريخواهان ترديدی داشته باشند، تلاش برای تحميل روش کار معينی در تنظيم و ارائه بيانيه را يک 

مشکل بعضی ديگر . هدفی می دانندجانبه و خود اين روش را از عوامل تشتت جمهوری خواهان و مغاير چنين 
  . منحصر شدن امضا ها عمدتا به طيف معينی از جمهوريخواهان است

نه از اين نظر که بر يک سری اصول . شکی نيست که اين بيانيه، در شکلی که ارائه شده است، ايده آل نيست
ا نيست، بلکه از اين جنبه اساسی جمهوری خواهی تاکيد دارد که ديگر کسی در جنبش سياسی ايران منکر آن ه

که رد پای غليظ سليقه طيف خاصی از جمهوريخواهان در آن، آگاهانه يا ناآگاهانه، راه را بر ورود بخش ديگری از 
اين امر با هدف اين بيانيه در مغايرت است، در . نيروهای جمهوريخواه اگر نگوئيم مسدود، مشکل ساخته است

  . نيستبهترين حالت در خدمت آن نبوده و 
، فقط يک بيانيه نيست، تلاشی برای ارائه يک طرح بزرگ برای اتحاد »برای اتحاد جمهوری خواهان ايران«اما 

وسيعی در ميان طيف جمهوريخواه، با خاستگاه های متفاوت است و از اين منظر نيز يک گام مهم برای سامان دادن 
چرا بايد « ه اين وجه از بيانيه نيز، برای آن که به سوالبا توجه ب. به يک اراده جمعی در سطح ملی برداشته است

  : شروع می کنم» برای اتحاد جمهوريخواهان«برسيم، اول از همان ايرادات وارد بر بيانيه » امضا کرد؟
   

  . من هم اذعان دارم که اين بيانيه خالی از نقص نيست
حرکت «از جمله در ارزيابی از .  ای برخوردار استمقدمه ای که برای بيانيه تهيه شده است، از اشکالات عديده) ۱

حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی را ... نتوانسته است «به اين نتيجه می رسد که » دوم خرداد
اين . اين نتيجه گيری واقعی نيست، با جمع بندی بسياری از جمهوريخواهان ايران در تضاد است» تثبيت کند

 مثبت به کارنامه دوم خردادی ها، از هر ارزيابی ناشی شده باشد، از واقعيت جاری در کشور ما نگرش با بار کاملا
مگر به رسميت شناخته شده اند، که » حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی«. فرسنگ ها دور است

به حکومت اسلامی و فروريختن » از دست رفتن اعتماد مردم«و يا در بند ديگری از مقدمه، . .. تثبيت هم بشوند
  . با بار منفی آورده شده است» مشروعيت نظام«

من معتقد نيستم که در چنين بيانيه هائی که برای امضاء . قصد من توقف در بند بند مقدمه بيانيه حاضر نيست
اصولا چرا . مه کنندعمومی گذاشته می شوند، حتما بايد تنظيم کنندگان اوليه آن، ارزيابی های ويژه خود را نيز ضمي

مگر روشن نيست و در همين بيانيه هم . را امضا کنند» ما«و يا » من«بايد از ديگران خواست که پای ارزيابی و درک 
دارند، که الزاما همه آن ها درک و ارزيابی مشترکی از » گرايش های متفاوتی«تاکيد نشده است که جمهوريخواهان 
پس چه ضرورتی در عين دعوت به اتحاد، ما را ملزم می کند که ارزيابی خود . ندمسائل مطروحه در اين مقدمه ندار

  را بر سرلوحه اين دعوت نصب کنيم؟ 
اگر از اتحاد سخن به ميان می آوريم، اول از همه از امکان رسيدن به توافقی مشترک بين طيف های متفاوت 

اصل اول همکاری و ائتلاف ، احترام طرفين به . تجمهوريخواهان با فرض وجود اختلافات عديده در ميان آنان اس
و در اين جا احترام به ارزيابی های متفاوت از روند های سياسی ايران، در عين تلاش . حق و حقوق همديگر است

  . برای اتحاد وسيع بر سر اشتراک همه جمهوريخواهان است
قدمه با اين تفصيل و با يک ارزيابی مغشوش و در من بر اين باورم که اصول اعلام شده اين بيانيه نيازی به اين م

  . بهترين حالت نادقيق نداشت
در بندهای دهگانه بيانيه اگرچه اين يا آن اصلاح و تدقيق ضروری است، اما نقص اصلی عدم توجه به واقعيت ) ۲

ر در بند ششم تحت يکبا. در بيانيه دوبار به اين مساله پرداخته شده است. وجود مليت های مختلف در ايران است
در «بار ديگر در بند هفتم » ...برابری حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی ، زبانی و مذهبی «

برای ريشه دارتر کردن » چارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی همراه با احقاق حقوق اقليت های قومی
  . » و عدم تمرکز قدرتتوزيع مسئوليت ها«از طريق » همبستگی ملی«

حقوق «من عميقا معتقدم که انکار يا مسکوت گذاشتن حقوق برابر مليت های ساکن ايران و تقليل اين حقوق به 
نمی کند، برعکس چنان » مصالح ملی«و » تماميت ارضی«چندان کمکی حتی به » تفاوت های زبانی«با » شهروندان

  .  جدی به خطر می اندازدکه تاريخ هم نشان داده است، هر دو را بطور



و » زبانیتفاوت های «به رسميت شناختن همان مرزهای » توزيع مسئوليت ها«و » عدم تمرکز قدرت«اولين اصل 
دارای هويت تاريخی و موجود انسانی ای است که در تاريخ معاصر ايران همواره با توپ و تانک، بمباران و اعدام 

  . ی نداردتلاش شده است که گفته شود وجود خارج
 نقاط قوت موجود در آن، قابل بحث و در يک فرايند دمکراتيک  بهاما اين نقائص، همه اين بيانيه نيستند، و با توجه

نقطه قوت اين بيانيه فرض ايجاد امکان شرکت تمامی جمهوريخواهان در اين اتحاد است و قبل از . قابل تصحيح اند
از همه . ميم گيری دمکراتيک در ميان امضا کنندگان منتشر شده استهمه برای بحث و تبادل نظر و تدارک يک تص

مهمتر اين بيانيه بر ارزش هائی تاکيد می کند که نه فقط در ميان همه جمهوريخواهان ايران مشترک اند، راهگشای 
ن، در يک ديالوگ بين تمامی کسانی هستند که اگر هم جمهوريخواه نيستند به روند تصميم گيری آزادنه مردم ايرا

حتی بسياری از منتقدين بيانيه هم بر اين واقعيت . شرائط دمکراتيک، پايبندند و بر نتيجه آن گردن می گذارند
از اين رو برخی از آن ها نقد خود را نه از اين اصول بلکه از طريق ديگری، از جمله با اشاره به وفور . اذعان دارند

من با تمام احترام به نقطه نظر اين منتقدان، . ای آن مستدل می کنندامضاهای طيف معينی از جمهوريخواهان در پ
بر اساس » غيرخودی«و » خودی«معتقدم که دوران اين نوع مرزبندی ها و خط کشيدن ها و تقسيم انسان ها به 

 تاريخ نشان داده است که انکار فرهنگ مدارا و به. مواضع و عقايد و حتی گذشته آن ها،ديگر سپری شده است
رسميت شناختن حق نظر و حق مخالف، در صورت تداوم و به کرسی نشستن می تواند به فجايعی منجر شود که 

در عين حال اين روحيه واکنشی و احساسی بيش از . يک نمونه حاضر و خشن آن، حکومت جمهوری اسلامی است
ت و يا عدم ضرورت طرح اتحاد آن که انعکاس ارائه يک راهبرد باشد، سد راه يافتن يک پاسخ منطقی به ضرور

  . جمهوريخواهان، در شرائط کنونی است
اصل اول دمکراسی و جامعه آزاد به رسميت شناختن حق مخالف و از بين بردن مرزبندی های عبور ناپذير مصنوعی 

ات مرز ما به عنوان جمهوريخواه با مخالفان جمهوری، اگر جمهوريخواهی ماست، ديگر اختلاف. بين انسان هاست
دفاع از جامعه پلورال و . درونی در ساير عرصه ها و اين که کدام جمهوريخواه از کجا آمده است، فاقد اهميت است

مفهومی ندارد جز حرکت بر بستر رای جاری انسان ها در لحظه و از جمله در ايجاد يک  متکی بر هر کس يک رای،
  . جبهه و ائتلاف و انتخاب راه آينده

ه با اين بيانيه حائز اهميت و قابل تاکيد است، در وهله اول اصول اساسی جمهوريخواهی و نه هيچ آن چه که در رابط
  . چيز ديگری در اين زمينه است

  : از نظر من، اصول اساسی و غير قابل گذشت جمهوريخواهی عبارتند از 
تخابی و پاسخگو به برسميت شناختن حق حاکميت مردم و اين که منشا حاکميت مردم هستند و حکومت ان) ۱

اين امر مغاير با همه اشکال حکومت هائی است که منشائی غير از رای . مردم است و نه چماقی بر بالای سر مردم
مردم بر خود قائل اند، مثل حکومت اسلامی که منشائی الهی بر خود قائل است و رژيم سلطنتی که بر ارث و ميراث 

  . متکی است
آزادی عقيده، بيان آن، آزادی تشکل، تحزب و تشکيل . ط سياسی و مدنی برای همگانآزادی های بی قيد و شر) ۲

و منشور حقوق بشر سازمان ملل تنها معيار در اين عرصه . اجتماعات و تظاهرات حق همه گروه های اجتماعی است
  . است

ه مدنی و دمکراتيک بر که از ارکان اوليه و ضرورت بنيان يک جامع. جدائی دين از دولت و لغو مذهب رسمی) ۳
  . اساس برابری کامل انسان ها فارغ از عقيده، مذهب و مرام آن هاست

 سال ۲۵اين تبعيضات از شاخصه های حکومت اسلامی در طول . لغو تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب و مليت) ۴
ا تاکيد شود و راه حل های گذشته بوده اند، بايد صراحتا بر الغای آن ها در تمامی اين عرصه ها و بدون چون و چر

  . مشخص ارائه شود
اين اصول در اساس در اطلاعيه حاضر مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته اند و جز در مورد حقوق مليت ها تصريح شده 

  . اند
کارپايه ای است که می توان بر اساس آن گام های مشترک » برای اتحاد جمهوريخواهان ايران«اصول دهگانه بيانيه 

ی را در ميان جمهوريخواهان ايران برداشت و نيروی وسيع آنان را در برابر دو رقيب گذشته و امروزشان، رژيم بعد
  . سلطنتی و اسلامی، در يک روند دمکراتيک سازمان داد و خواسته هايشان را به رای مردم ايران گذاشت

 در ايران بويژه امروز ما نه به چند فرقه .من معتقد به تقسيم جمهوريخواهان ايران به چپ و راست و غيره نيستم
جمهوريخواهی، بلکه به يک جبهه ملی از جمهوريخواهان نياز داريم تا بتوانيم به نيازهای عاجل جامعه ايران در 
گشودن چشم انداز های جديد در برابر آن پاسخگو باشيم و مهم تر از همه امکان ايجاد يک اراده ملی برای حفظ 

امروز نيروی جمهوری خواهان ايران از تنوع و گستردگی خاص . ان در برابر ديگران را فراهم آوريممنافع مردم اير
مرز جمهوريخواهان ايران با گسست از سلطنت آغاز می شود و به جدائی قطعی از توهمات . خود برخوردار است

رژيم سلطنتی تا وفاداران به رژيم اسلامی از حکومت فعلی، پايان می يابد و در اين فاصله بزرگ ميان هوادادران 



اسلامی، دريائی از نيرو و انرژی نهفته است که کشور ما در شرائط کنونی به اتحاد اين نيرو بر اساس اصول و 
  . فرهنگی دمکراتيک شديدا نيازمند است

نهادن به ارداه اتحاد جمهوريخواهان ايران برای ايجاد يک اراده ملی در تشديد فشار به جمهوری اسلامی در گردن 
  .مردم ايران، و سد نمودن راه دخالت ديگران در سرنوشت آتی کشورمان، يک ضرورت است
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 »ن برای اتحاد جمهوريخواهان ايرا  «يه بيان

 چرا بايد امضا کرد؟
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 یبيگ ايلی آقا کوتاه بای سخن
  
  

  آزاد الماس
   

  
  

 نشريه سردبيراين جواب دری مقالات عصرنوسلسلهی  پيش نشريه اينترنتهدر چندشماره هفت
 ايلی آنهاآقا بين در. شد درج جمهوريخواهان اتحاد  فراخوانیامضای پ دری مسعودفتحی آقا
  سازمان۱۳۵۹ و۱۳۶۰ یسالها یها ازروزنامهی هاي بريده و داده رابهانه قرار نوشته اينی بيگ

 وآنهارابعنوان است کرده ضميمهی دهقان اشرف هواداران از را فداييان خلق ايران اکثريت
 اين حال هر به. بودند چون اينهااين, نکنيدی که مواظب باشيد با اينهاهمکار داده سندارائه

 دفاعی اسلامی جمهور  ازیدرمقطع) اکثريت فداييان(ما سازمان که است واقعيت يک
. به اينگونه مسائل نيست پرداختن راديگرطاقتی کس راازدوسوخوردو اش کردوضربه

 بعد حال. کردندی پشتيبانی خمين ازهواداران مختلفی زمانی  سازمانهاباپريودهاهريباهمتق
 به, یامروز حساب تسويه خوردنهی می تاريخ بدردتحقيقات اينهافقط آوردن ازچندين سال

 هم من. دهندی نم پايان کارشان اين اينهابه کنيم تلاش هم چه ماهری دوست به قول هرحال
 یباديکتاتورهای همکار در نمونه ديگرهزارانی سازمانهای ازعملکردها نمتوای م اگر بخواهم

حال فداييان اکثريت چه دادند و چه . بيآورم که اينهاتازه تر هم هستند... نظير صدام و
   .ماايرانيان بين در رايجی سياسی ورزيها غرض کنندنه روشن گرفتندرابايدواقعييات

ن رابه فداييان اکثريت منتصب دانستن به نظرمن دور اين بيانيه است که آی  اصلهحال نکت
ی دلايل رابه بيانه اين اکثريت فداييان سازمان عضو يک بعنوان من هم. ازانصاف است

 در که شناسمی م راهم سازمان ازی ديگر دوستان. اينجانيست در  بحثشیجا که, امضانکردم
 است مشخص رسم و اسم و آدرسی دارا که ماهم سازمان. است اسمشان نيآمده بيانيه اين
 فداييان سازمان رابه اين پس. رابيآورد نامشی بزرگ اين بهی  سندیپا رسمادر تواندی وم

 فداييان سازمان ازی سرشناس افرادی امضا. نيست بيشی دانستن ادعاي متعلق اکثريت
ی اپ که هم شمامن تصور اساس بر پس. هانيست نوشته اين  بودنیبرسازمان دليل اکثريت
 طرف از راشايد... و نويسندگان, ی سياس زندانيان , زنان, دفاع ازکارگران در که بيانيه چندين
ی ديگرسياس يااشخاص جريان هر و ياکومله دمکرات , فداييان  اتحاد,کارگر راهی اعضا

 که ندارمی اصرار من. دارمی سياس باآنهااختلاف چون, کردمی  رانبايدامضامیويااجتماع
 من ايرانيان مای سياس فرهنگ و تربيت اساس بر چون , کنيد پرهيز خود راه وروش شماازاين

 سخت و برمی م کار شمارابه روش همين ياافرادمخالفم سازمان با برخورد  دریدرموارد هم
 و چيزنگذاشت همهی رو پارا همی حد تا توانی م اماخب , رويه  ماتغييراينیبرا است

درحدنظرشان  استی کار که امضاکنندگان اين کاری برا من هالبت. راباهم نسوزاند تروخشک



 هر دادکه وبايداجازه قائلم احترام و ارزش کنمی م احساس که  همیفکری باوجودمخالفتها
   بتواندنظرش رابدون واهمه بيان کندولو مخالف نظرماهم باشدیا عقيده باهری انسان

  

  ۳۶۸ شماره –دوره دوم  – ۲۰۰۳ ژوئن ۶ – ۱۳۸۲  خرداد ۱۶جمعه 
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 آزاد الماس
  کوتاه با آقای ايل بيگی سخنی

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  



  ما باترس خوگرفته ايم ، ما با وحشت زندگی می کنيم ؛ما باترس خوگرفته ايم ، ما با وحشت زندگی می کنيم ؛

  **! ! اما همجنان زنده ايم اما همجنان زنده ايم 
  

  شهلا لاهيجیشهلا لاهيجی: : شعری از شعری از 

  

۱۱  

  

  ما باترس خوگرفته ايمما باترس خوگرفته ايم

  نيم ؛نيم ؛ما با وحشت زندگی می کما با وحشت زندگی می ک

  !!اما همچنان زنده ايم اما همچنان زنده ايم 

  

۲۲  

  

  کارِ نشرکارِ نشر

  به حديثِ  عشق مى ماندبه حديثِ  عشق مى ماند

   ؛ ؛-- آنهم عشقِ  شرقی  آنهم عشقِ  شرقی --

  !!که منطق و عقل درآن جائی ندارد که منطق و عقل درآن جائی ندارد 

  

۳۳  

  

  و رویِ پاهایِ لرزان خود ايستاده ام و رویِ پاهایِ لرزان خود ايستاده ام 

  اوضاع رااوضاع را

  ازمنظرِ  خود ؛ازمنظرِ  خود ؛  ‐‐

  ..مبهم و نامطمئن می بينم مبهم و نامطمئن می بينم 

  

۴۴  

  

  در شعرِ  يک شاعردر شعرِ  يک شاعر

  ::رکان را نيز تاب نمى آورد رکان را نيز تاب نمى آورد عبارتِ بوسهء سنگ برسينهء دختعبارتِ بوسهء سنگ برسينهء دخت

   به فرموده به قلع و قمع سنگ و سينه به فرموده به قلع و قمع سنگ و سينه--

   ،  ، -- هردو  هردو --                  

  ..         فرمان می دهد          فرمان می دهد           

  

۵۵  

  

  حتی آن گروهِ اندک دگرانديش نيزحتی آن گروهِ اندک دگرانديش نيز

  جز در پرده و پنهان جز در پرده و پنهان 

  و با ابهام و ايهام و با ابهام و ايهام 

  ] ] هيچ نمی گويد هيچ نمی گويد [ [ 



  و خواننده ء ترس خوردهو خواننده ء ترس خورده

   ، ،-- ساکت و مبهوت  ساکت و مبهوت --

  سنده را سنده را رقصِ  نويرقصِ  نوي

  -- برسرِ  دار  برسرِ  دار --

  نظاره کرد ونظاره کرد و

  ..اشک در خلوت خود ريخته است اشک در خلوت خود ريخته است 

  

۶۶  

  

  با سانسورِ  کتاببا سانسورِ  کتاب

  به شعورِ  مردم توهين می شود ؛به شعورِ  مردم توهين می شود ؛

  مميزی ،مميزی ،

  يکی از ابزارِ خشونتيکی از ابزارِ خشونت

  و نظامی که به مردم متکی نيستو نظامی که به مردم متکی نيست

  [...][...]به آن توسل به آن توسل 

  !!چه کسی حق دارد که انديشه را به آتش به کشد ؟چه کسی حق دارد که انديشه را به آتش به کشد ؟

  کتاب سوزاندن ؟کتاب سوزاندن ؟

  !!سوزاندنِ  آدم سوزاندنِ  آدم ] ] يعنی يعنی [ [ 

   ما در طولِ تاريخِ مان آدم سوزان نداشتيم ما در طولِ تاريخِ مان آدم سوزان نداشتيم--

  !!و تا دلِ تان بخواهد کتاب سوزان داشتيم و تا دلِ تان بخواهد کتاب سوزان داشتيم 

  کتاب يعنی دانستن کتاب يعنی دانستن 

  !! پس نخوان و ندان  پس نخوان و ندان --

  

۷۷  

  

  ::کتاب يعنی خطر کتاب يعنی خطر 

  !! خودت را از اين برحذر بدار  خودت را از اين برحذر بدار --

  

۸۸  

  

  ::ما می گوئيم ما می گوئيم 

  به حقِ مردم نبايد تجاوز شود ؛به حقِ مردم نبايد تجاوز شود ؛

  !! مردمست  مردمست سانسور ، تجاوز به حقِسانسور ، تجاوز به حقِ

  ذهنِ مان را از مميزیذهنِ مان را از مميزی

  !!و قيم وار انديشيدن پاک کنيم و قيم وار انديشيدن پاک کنيم 

  

۹۹  

  

  !!کسی نمی تواند عملی غيرِ قانونی را قانونی کند کسی نمی تواند عملی غيرِ قانونی را قانونی کند 

  



   . .در کنفرانسِ  برلين و به اين صورت در آوردندر کنفرانسِ  برلين و به اين صورت در آوردن" " شهلا لاهيجی شهلا لاهيجی " "  برچيده هایِ  من از سخنرانیِ   برچيده هایِ  من از سخنرانیِ  **

  ايل بيگی ايل بيگی . .  م م
  

 ۲۰۰۳گوست آ ۱۲  مطابق با۱۳۸۲ مرداد ۲۱سه شنبه 
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  !!اما همچنان زنده ايم اما همچنان زنده ايم ما باترس خوگرفته ايم ، ما با وحشت زندگی می کنيم ؛ما باترس خوگرفته ايم ، ما با وحشت زندگی می کنيم ؛

 شهلا لاهيجیايل بيگی از سخنرانی. م: برچيده های  
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 شهلا لاهيجی: شعری از 
  ! ا همچنان زنده ايمام زندگی می کنيم ؛ ما با وحشت ما باترس خوگرفته ايم ،

  ايل بيگی. م: برچيده از

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  !!آقاىِ طهماسبی ، آقایِ شمس حائری ، خانم ها ، آقايان آقاىِ طهماسبی ، آقایِ شمس حائری ، خانم ها ، آقايان 

  !!برسرنوشتم بِگِريدکه هيچ غلطی نمی توانم بکنم برسرنوشتم بِگِريدکه هيچ غلطی نمی توانم بکنم 
  

  
جمشيد !! " آب توبه ؟" ميخواستم مدتی به تارنماها دردسر ندهم و چيزی نفرستم ، تا خواندم 

هادی ؛ آيا با خواندنِ مطالبی اينچنانی ميشود خفقان گرفت ؟ آيا ميشود دردنامهء   طهماسبی
در بحبوحهء تجاوزِ آشکارِ آمريکا به عراق و نگرانی اش برای فرزندانِ اسير در شمس حائری 

بتمرگ در گوشه ات ؛ به تو چه : "  يانِ  بی همه چيز  را خواند و به خود گفت رجویچنگالِ 
   .  می  خواهيد بازهم نمونه بدهم ؟ بسيار بسيارند ! " .مربوط 

" اينست که چه در قدرت باشيم و چه در " تمدن !  " را " تمدنِ باشکوهِ ايران "مرده شور ببرد 
شاشيدم ، ريدم ! هی بکُشيم ، بکُشيم ، بکُشيم و هی زجر بدهيم و زجر و زجر ؟"  خارج از گود 

را نگه داريد و برهرچه که می خواهيد  " حرمتِ  کلام " هی می گويند که " ! تمدن "به اين 
هستيم و می خواهيد که از گُل و بلبل " گُه دانی " بابا ما در " !  محترمانه " انتقاد کنيد ، اما 
  !...بگوئيم ؟ واقعا که 

 که چه نگاه کنيد! بهشتِ  برينِ شان  وعده دادند " !  مجاهدين " آخه بابا ، نگاه کنيد که به اين 
! به صرفِ اينکه ديندار نيستيم ، نبايد دلمان برايشان بدرد آيد ! بلاها به سرشان نيآوردند 

  - انسان که هستند !  اگردلت ميخواهد ايرانی بودنِ شان را بندازی  تو مستراح ، بنداز 
  نيستند ؟

تا نمی افتند ببينيد که چه انسانهایِ خوبی هستند که عليرغم اين هم دردکشی ، باز از تک و
. وباز برسرِ آرمانهایِ  انسانگرانهِ شان هستند ؛ گيرم که آرمانهایِ شان ، آرمان هایِ من نباشد 

شاهِ " هرکس به جایِ شان بود ، يا خودرا تسليمِ  آخوندهایِ جنايت پيشه می کرد و يا مريدِ 
د ، فريبانه ،  خُب شدند که شدند ؛ دردکشانی هستن–چندتائيشان شدند (می شد " شاهان 
  ! ) .های اينسانی " التيام " بدنبالِ 

 ، کوچک می بينم و شرمنده ام که دستانم آنچنان بی موست   من خودم را ، درمقابلِ شان
  !هيچ پشم و پشم که هيچ غلطی نمی توانم برایِ شان  بکنم  وکلاهم بی

  ]وشته را منتشر کنيد گوئی ام ، نخواهيد اين ن" بدوبيراه " به جهنم که اگر بخاطرِ  [ 
  
  

 ۲۰۰۳ ماه  مه۳۱ مطابق  با ۱۳۸۲ خرداد ۱۰شنبه 
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  !!برسرنوشتم بِگِريدکه هيچ غلطى نمى توانم بکنم برسرنوشتم بِگِريدکه هيچ غلطى نمى توانم بکنم 
  )محمد ايل بيگى(
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  محمد ايل بيگی
 ! آقايان آقاى طهماسبی ، آقاى شمس حائری ، خانم ها ،



 ! برسرنوشتم بگريدکه هيچ غلطی نمی توانم بکنم
 

htm.51f-a/eArticl/com.pars-iran.www://http 
  

 ! آقايان آقاىِ طهماسبی ، آقایِ شمس حائری ، خانم ها ،

  

  :پيوست 

  
!!آب توبه؟  

 
با جمع شدن بساط ديکتاتوری حاکم بر عراق و تسلط مدعيان دفاع از حقوق بشر و آزادی بر 

  .اين سرزمين اميدوار بوديم و تلاش ميکنيم
 کنواسيون ژنو فارق از خيمه شب بر اساس مينيمهای اعلاميه جهانی حقوق بشر و حتی

شرايط و امکاناتی فراهم شود تا قربانيان قلعه ...  بازيهای تسليم و خلع سلاح داوطلبانه و 
قرار دارد بتوانند آزادانه مسير زندگی آينده شان را بدور از ) عراق(الموت رجوی که در آنجا 

نواده ها و اعضای سابق سازمان در هيمن راستا جمعی از خاو. هر جبر و فشاری انتخاب کنند
با به جان خريدن همه عواقب آن جمع ) حافظ منافع آمريکا در ايران(در جلو سفارت سوسيس 

  شدند آيا گوش شنوايی هست؟
گويا در اين جا نيز منافع سياسی و اقتصادی خودشان مفدم بر هر چيز ديگر ميباشد  و در 

گروه "ن آب توبه بر سر آقای رجوی از همين راستا زمزمه ها و  تدارک مقدمات ريخت
هستند تا بتوانند از اين طريق با بيرون کشيدن او از ليست سازمانهای تروريستی " تروريستى

مجددا اين فرقه را به عنوان وسيله و اهرم فشار در معامله و چانه زدن با رژيم ملايان بکار 
  .بگيرند

فرقه که ضربات جبران ناپذيری در سايه واقعا آنها از ميزان تنفر مردم ايران از اين 
  .عملکردهای به غايت ضد ملی آن متحمل شده اند اطلاعی ندارند

حضور کسانی مثل مرجان که سالها خودش در قلعه الموت محبوس بوده و با پوست و گوشت 
خود درد و رنج قربانيان رجوی را لمس کرده در جمع اعتراض فوق من را به جای ديگری 

  .ميبرد
جان برای عمليات خمپاره زنی به تهران اعزام شده بود و در حالی که رجوی فکر ميکرد او مر

کشته شده از آنجا که حيات خودش را در خون ريخته شده ديگران ميبيند شخصا به صحنه 
  ...مرجان گوهر بی بديل انقلاب مريم : آمد و مغرورانه گفت

  :اين گوهر بی بديل مريم ميگويد
 در قلعه الموت که بوديم شرايط ايران و جامعه را مثل همان زمانی که ايران را هر کدام از ما

  .ترک کرديم ميديديم چرا که ارتباطمان با دنيای بيرون با ورود به قلعه الموت کاملا قطع شد
 يعنی در اوج ۱۳۶۰در اينجا ناخودآگاه به خودم نگاه ميکنم که در فضای حاکم بر ايران سالهای 

گير و ببندهای رژيم در واکنش به ترورهای کور سازمان از جامعه جدا شده و وارد اعدام و ب
  .قلعه الموت شدم و هنوز با همان ذهنيات دارم زندگی ميکنم



با همين استدلال پس مرجان نه تنها خودش بلکه هفت پشت بعد از خودش نيز بايد از دم تيغ 
  .که ميبينم هم نميتوانم باور کنمرژبم گذشته باشد به  همين دليل حتی صحنه ای را 

با توسل به ترور با اين توجيه که با ) در چهارچوب سازمان مجاهدين(گيج شده ام آخر مگر ما 
)  مردم(زدن سرانگشتان رژيم و پاره کردن تور اختناق و به ميدان کشيدن غنصر اجتماعی 

شعار تظاهرات _ ت اين ماه ماه خون است   خمينی سرنگون اس( رژيم را ساقط ميکنيم 
   سال محصولش چيست؟۲۰پس بعد از .  به صحنه نرفتيم۱۳۶۰مهر ۵مسلحانه 

آزادی و "و مگر تلاش و کار همه افراد و جريانات سياسی داخلی و خارجی را که معتقد بودند 
رهايی از قيد سرگوب و خفقان نه از لوله سلاح بلکه بدون توسل به ترور و خشونت ممکن 

  .ارک سازش و مزدوری تخطئه نکرديمرا با م" است
خدا ميداند در راستای خنثی کردن اثرات اين اعمال مردم  ايرن چه بهای سنگينی تا به امروز 

  .پرداخت کرده اند
ذهنم نميکشد و شايد هم ميخواهم از گذشته ام فرار کنم چرا که پاسخی ندارم وقتی که چهره 

 و يا حتی يک تماس تلفنی با فرزندش بيشتر غم انگيز پدری را که آرزويش چيزی جز ديدن
  .نيست و زندگی اش خلاصه شده در همين وبه اميد فرو ريختن ديوارهای قلعه الموت ميبينم

تنم می لرزد چرا که دردها و اميد و آرزوهای خانواده های ما نيز مثل خود ما ظاهرا مشترک 
  .است

رزويی جز ديدن من نداشته وباهمين برايم تعريف کردند پدرم در هنگام مرک خواسته و آ
  ..........آرزونيز چشم فرو بست 

درست مثل هميشه باز کنترلم را از دست داده ام چرا که ما نه تنها به جامعه و مردم ضربه 
  .زديم بلکه خوانواده هايمان را نيز متلاشی کرديم

وليت فرياد کردن در زير اين فشارهاست که دوست ندارم ديگر نفس بکشم و اگر احساس مسئ
ناله های خفه شده در گلوی کسانی که هنوز در حصارهای ديوارهای سربه فلک کشيده قلعه 

 .....                                       الموت رجوی محبوس هستند نبود ديگر انگيزه ای برای نفس کشيدن نيز نداشتم 
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  ! که بديدنِ رویِ ماهت نيازاست مارا –هقانی ، روبنما اشرف خانمِ د

  
ِ " در " مادر سنجری " صبحی رفته بودم به مراسمِ خاکسپاریِ  تک تک . پاريس " پرلاشز 
برایِ جلساتِ ايرانيان در .  نفر آمده بودند ۱۰۰ تا ۷۰شماری نکردم ، اما بگمانم ، چيزی درحدِ 

منِ گوشه گير چندان .  جمعيتِ بسيار خوب وزيادی بود  ،- لااقل در پاريس -خارج از کشور 
 بويژه طيف هایِ مختلفِ  -تقريبا از تمامِ  طيف ها . نمی توانم بگويم که که ها و که ها بودند 

( درميانِ جمعيت ، آنهائی که می شناختم و يا بمن شناساندند ، اينها بودند .  ، بودند  -فدائيان 
، حسن حسام ، )وپسرش بابک ( مادر رضائی ها ، ميهن جزنی ) : م بدونِ  هيچ ترتيب می آورد

بويژه ، تقريبا ... حمادشيبانی ، پرويزنويدی ، عاطفه گرگين ، مهدی سامع ، پرويزقليچ خانی و
کسانی هم از . گوناگونِ فدائيان ) قربانش بروم ( هایِ باقيماندهء طيف هایِ " کله گُنده " تمامِ  

 و تنها کسی که جايش خالی بود ، -وصدالبته ، فريبرز سنجری ... ه بودند آلمان و هلند آماد
  ...اشرف دهقانی بود 

از مادرش چه ... مراسمِ  بسيارخوبی بود تا فريبرز سنجری ، رشتهء سخن را بدست گرفت 
خوب و قشنگ سخن گفت و تو گوئی که از مادرِ  بسياری از ماها  سخن مى گفت که تمامِ  بارِ  

" وقتی که بخشی از خاطراتِ  .  دنيا بردوششان بود وچه کوچک قهرمانانِ  بزرگی بودند اين 
 که در -را خواند ، ديگر نتوانستم جلویِ اشک را بگيرم وزدم به گوشه ای " مادر سنجری 

وبعداز خواندنِ  اين بخش ، يکباره خراب کرد و "  ... خودنمائی "خلوت گريستن ، بِه تادر جمع 
اينبار نه .  که جايش در اين مراسم مطلقا نبود –د به تسويه حسابهایِ  ايده ئولوژيکی شروع کر

چه ها گفت ؟ . ، بل برایِ نشنيدن ، دوباره زدم به کنار ) که شايد مى بايست ( برایِ گريستن 
تمام که کرد نزديک شدم ! نخواستم بشنوم که بی شک تکرارِ  هميشه يکسان گوئى هاىِ شان 

يعنی چه . اين بار ، دوان دوان گريختم ... " ! و اينک پيامِ  رفيق اشرف دهقانی : " دم که ، و شني
و به مراسم نيآئی و همچون شاه و "  مادر سنجری "همسرِ  فريبرز سنجری باشی و عروسِ  ! 

ات ، بهيچ شک و شبهه ، " حماسهء مقاومت ! " بفرستی ؟" پيام "خمينی و مائو و انورخوجه 
اما بايد خود بهتراز من بدانی که هم پيش از و هم بعد از تو ، . ای بود بس بزرگ وعظيم حماسه 

 در فی –بسياریِ  شان را  . دزنان ودخترانِ بسياری ، حماسه های کم وبيش چون تو آفريدن
رهبرِ  "  ، به ساده وسادگی به جلسات می آيند و ميروند و هيچ ادعایِ -المثل درهمين پاريس 

را نمی دهند " پيام رفيق فلان " را ندارند و پيام های از نوعِ  " دست نيافتنی " ، " لاشان عظيم ا
  ! شاءن شان ازتویِ  اشرف دوست داشتنی کم تر نيست که نيست . 

کمی بعد ، همسرِ  ! شدم " شوکه " ابلهانه خيال مى کردم که اين تنها منم که اين چنين 
من اورا به نام وقيافه مى .  برایِ  استراحت درکنارم نشست ،" فدائيان " شناخته ترين رهبر 

آخه معنی داره : " نمی دانم با خودش ميگفت ، يا با من . شناسم و او مرا نه به نام و نه به قيافه 
نمی دانم به او در جواب ! بفرستی " پيام " ، همسرِ  پسرش باشی و بجایِ  آمدن در مراسم، 

  " !يال می کند که همچون حماسهء مقاومتش ، خود نيز حماسه است خ: " گفتم ، يا به خودم 
  

 در جائی که دانسته است ، بهرحال –ميدانيم که اشرف درخارج از کشور زندگی می کند 
باهم بخوانيم اين . اش موفق شده است " حماسه سازی " خود ازگويا در . درفرانسه نيست 

  ) : هيچ تفسير  بی" ( خاطرات صفر خان " بريده از کتابِ  
 



  مگر اشرف دهقانی زنده است ؟ مگر کشته نشده ؟ :  ] علی اشرف درويشيان[  د–ع 
[ حالا درفرانسه است ] . که گويا ندارد [ بچه هم دارد . نه بابا زنده است : صفرقهرمانی 

  ] . که نيست 
  به چه کسی شوهرکرد ؟:  د -ع

ش  را اعدام ] ان [ ری است که برادر شوهر اشرف دهقانی ، فريبرز سنج: صفرقهرمانی 
  .ابد داشت . فريبرز زندان اوين بود . کردند 

/ سی ودوسال مقاومت درزندان های شاه ) / صفرقهرمانيان ( خاطرات صفرخان 
 ، ص ۱۳۷۹ نشرچشمه ، چاپ سوم ، تهران ، پائيز –درگفتگو با علی اشرف درويشيان 

 .کروشه ها از منست .   ۲۱۴
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